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 چكيده

هـا مهـاجر بـوده و    نآشود كه حداقل يكـي از والـدين   نسل دوم مهاجران، به نسلي گفته مي
ن، آواســطة باشــند. مهــاجرت و مهــاجر بــودن كــه بــه خــود در كشــور مقصــد متولــد شــده

هاي گوناگون به اقليت جامعة مقصـد تبـديل خواهنـد شـد، كـار      هاي مهاجر از جنبه خانواده
نيست و هنگامي كه با دوران نوجواني فرزندان و تعارضات و اختلافات رايج همـراه  آساني 

كنـد. مقالـة حاضـر،    هاي دوچندان مواجه مـي زمان شود، والدين مهاجر را با چالشبا آن هم
منظـور درك چگـونگي تجربـة    نتيجة يك پژوهش كيفي با روش پديدارشناسي است كه به

قيم ايالت كاليفرنياي امريكا با فرزندان نوجوانشان انجام شد. ارتباط والدين ايراني مسلمان م
هـاي مهـاجر   نفـر از پـدران و مـادران خـانواده     15كنندگان اين پژوهش، متشـكل از  شركت

گيــري بــه روش نمونــه ســاله داشــتند و19تــا 13كــه فرزنــدان نوجــوان  ايرانــي مســلمان بــود
دقيقه انجام شـد   90الي 40اي به مدت بهبرفي انتخاب شدند. با هر يك از آنان، مصاح گلوله

ها، به يافتن سه مضمون اصلي منـتج شـد   ها تا اشباع نظري ادامه يافت. تحليل دادهو مصاحبه
هـاي والـدين مهـاجر ايرانـي مسـلمان دربـارة تربيـت        هـا و دغدغـه  چـالش اند از: كه عبارت
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 مـؤثر و راهبردهاي تربيتـي   ،هاي مثبت فرزندپروري در امريكا ها يا جنبهفرزندانشان، فرصت
تواند براي مشـاوران، معلمـان   مطالعة پژوهش حاضر ميبراي انتقال هويت اسلامي و ايراني. 
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Abstract 
A second-generation immigrant refers to a person who is born in a different country 

to where at least one of his/her parents immigrated. Immigration and being an 

immigrant through which immigrant families become a minority in the destination 
country, is not an easy task from different perspectives, and when it is coincided 

with children’s adolescence and the common conflicts and problems of this period, 

immigrant parents face additional challenges. This article is the result of a 

qualitative phenomenological study conducted to understand how Iranian Muslim 

parents living in California connect with their adolescent children. The participants 

of this study consisted of 15 parents of Iranian Muslim immigrant families with their 

13-19  year-old children. They were selected through snowball method of sampling. 

Forty to ninety-minute interviews were conducted with each of them, and the 

interviews continued until theoretical saturation was achieved. Data analysis resulted 

in three main themes: challenges and concerns of Iranian Muslim immigrant parents 

about raising their children, opportunities or positive aspects of parenting in the 

United States, and effective educational strategies for transferring Islamic and 

Iranian identity. This study can provide practical points for counselors, instructors, 

and providers of immigration services for immigrant families. 

Keywords: second-generation children, Iranian Muslim parents, immigration, 

parent-adolescent relationship. 
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 مقدمه
تـرين   محبـوب عنـوان  در دنياست. اين كشور بـه  كنندة بيشترين مهاجرامريكا دريافتكشور 

مقصد مهاجرت، هر ساله مهاجران بسيار از نيروهاي متخصص و غيرمتخصـص را از سراسـر   
UN(كنـد   جهان به خود جذب مـي 

1
عنـوان يـك جامعـة    امريكـا بـه  شـالودة اصـلي    .)2015 ,

 ريـزي شـده كـه نـه اصـل و نسـب مشـترك، بلكـه         بـه دسـت مهـاجراني پـي     ،2چندفرهنگي
 ).1997، 3برياست (سرنوشت مشترك، آنان را كنار هم جمع كرده 

 .رغم تعداد رو به افزايش مهاجران در سراسر دنيا، مهاجرت كـار آسـاني نيسـت   علي
شناختي نيـز هسـت كـه طـي آن، فـرد      جايي جغرافيايي، انتقال روانبهمهاجرت، علاوه بر جا

بـرد.  آداب و رسوم را به همراه خـود مـي  ها، مذهب، فرهنگ و باري از عقايد و ارزشكوله
ميزبـان، در وهلـة اول    ةفشار ناشي از رويارويي با تفاوت بين فرهنگ خود و فرهنـگ جامع ـ 

و سپس او را به ايجاد بـا تغييراتـي در رفتـار، كـردار و گفتـار       4»ضربة فرهنگي«فرد را دچار 
فرايند سكة مهاجرت،  ). روي ديگر1997كند (بري، خود براي حفظ و سازگاري وادار مي

گيري فرهنگي افراد اتفاق تغييراتي است كه در جهتپذيري،است. فرهنگ 5پذيريفرهنگ
 گيرنـد. هاي متفاوت در تماس نسبتاً دائمي با يكديگر قرار مـي افتد، وقتي آنان با فرهنگمي

ميزان تمايـل مهـاجر بـه نگهـداري از چـارچوب فرهنگـي خـود و يـا پـذيرش           براساسبري 
 بهترينشـان  كنـد كـه  پـذيري را معرفـي مـي    فرهنـگ جديـد، چهـار نـوع اسـتراتژي فرهنـگ      

). 1997(بـري،  است. در يكپارچگي، وفاداري به هـر دو فرهنـگ وجـود دارد     6يكپارچگي
پذيري براي حفـظ سـلامت روان   ، بهترين حالت از فرهنگ7يكپارچگي يا همان دوفرهنگي

 ).2013، 8مارتينز -است (نگوين و بنت 

پـذيري بـراي هـر يـك از     اي خـانوادگي اسـت و فرهنـگ   مهاجرت، معمولاً پديـده 
توضيح  ).2009، 9دهد (كراكت و زامبوانگاشكل متفاوتي رخ مياعضاي خانوادة مهاجر، به

مقصـد نيـز هنـوز بـه فرهنـگ خـود        طور معمول در جامعةكننده، بهنسل اول مهاجرتآنكه 
 هـا و باورهـاي آن را درونـي كـرده     مرتبط است؛ زيرا جدا كردن فرد از فرهنگي كـه ارزش 

 ج

                                                                                                                                        
1.  United Nations 

2.  cultural pluralism 

3.  Berry 

4.  culture shock 

5.  acculturation 
6.  integration 

7.  biculturalism 

8.  Neguyen & Benet-Martínez 

9.  Crokett & Zamboanga 
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هايش، از خاكي است كه در آن رشد كرده است، مانند بيرون كشيدن گياهي همراه با ريشه
عمـر آن نيـز    كنـد، بلكـه در ايـن حالـت،    تنها گياه را از اصل خود جدا مياست؛ اين كار نه

، 2اين در حالي است كه نسل دوم مهـاجران  ).2016و همكاران،  1پايد (اسكوارتزديري نمي
انـد  نسلي كه با داشتن حداقل يك والد مهاجر، در جامعة مقصد (امريكا) به دنيـا آمـده  يعني 

انـد يـا ديـدارهاي مختصـري     )، يا هرگز سـرزمين مـادري را نديـده   2001، 3(پرتز و رومبات
سـالگي توسـط والـدين بـه امريكـا آورده      اي نيز در كودكي، پـيش از سـيزده  عده( دانهداشت
نسـل يـك و نـيم و نسـل      ) ).2007، 5شوند (گوالداخوانده مي 4شوند كه نسل يك و نيم مي

كنند و شبكة ارتباطات اجتمـاعي خـود   پذيري را طي ميدوم در جامعة ميزبان دوران جامعه
فاصـله و اخـتلاف فرهنگـي كـه حاصـل      دهنـد.  مـي  شـكل  امعهرا تحت تأثير فرهنگ آن ج

 هـاي خـانواده پذيري در بين والدين و فرزندان در تفاوت سرعت و شدت و كيفيت فرهنگ
عملكرد خانواده را به خطر بيندازد و مسائل ارتباطي ميان والدين  ممكن است ،6مهاجر است
 ).2017وجود آورد (اسكوارتز و همكاران، و نوجوان به

ها اي ميان نسلاي، ناگريز فاصلههاي متفاوت در هر خانوادههر چند كه تعلق به نسل
خـواهي  هاي مشترك نوجوانان مانند استقلالكند و شكي در اين نيست كه ويژگيايجاد مي
هاي مهاجر و چه غيرمهاجر، اين سـنين  اي از دنيا، چه در خانوادهطلبي در هر گوشهو قدرت

ها در تعـاملات   كند؛ اما با اين حال، نوع چالشزا تبديل ميبه دوراني چالش را براي والدين
تواند متفاوت باشـد و مهـاجرت،   نوجوان، بنابر شرايط اجتماعي و عوامل محيطي، مي - والد

عوامـل اجتمـاعي در تعـاملات والـدين و      ةگران ـترين عواملي است كه نقش ميـانجي از مهم
هاي مهـاجر ايرانـي   ). فرزندپروري براي خانواده2003، 7اككند (كونوجوان را پررنگ مي

اي هـاي ويـژه  چندفرهنگي امريكـا، بـا چـالش    ةعنوان يك گروه اقليتي در جامع مسلمان، به
هــاي والـدين مهـاجر در ارتبـاط بـا فرزندانشـان از منظــر      هـا و چـالش  همـراه اسـت. دغدغـه   

بين نسل اول و نسـل دوم مهـاجران از   هاي فرهنگي اند از: تفاوتهاي پيشين عبارتپژوهش
 ؛ نســتراك و 2000، 8هـاي زبـاني (ســنگ و فـولينگي   هـاي مختلــف، ازجملـه توانــايي  مليـت 

 

                                                                                                                                        
1.  Schwartz 

2.  Second Generation Immigrants 

3.  Portez & Rumbaut 

4.  One and a half generation 

5.  Gualda 
6.  acculturation discrepancy or acculturation gap 
7.  Kwak 

8.  Tseng & Fulingi 
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هاي مهاجر (نسـتراك و  ة گسترده براي خانواده)، دشواري دوري از خانواد2009، 1ماركس
هـاي  خانواده)، انتقال فرهنگ و هويت ايراني در 2014، 2؛ فرقاني و نوستيدر2011ماركس، 

؛ 2013، 5احمـد هـاي دينـي (  )، انتقـال آمـوزه  2014، 4؛ ميبـدي 1998، 3مهاجر ايراني (مهدي
، 7گيـري دربـارة مدرسـة عمـومي يـا خصوصـي اسـلامي (سـاليمن        )، تصـميم 2006، 6تيماني
هاي اجتماعي بيشتر عليه اسـلام و مسـلمانان در   تبعيضهاي مسلمان، ) از منظر خانواده2016

و مليت  )2012، 9بزرگمهر و داگلاس؛ 2015، 8يروان ديگر اديان (فكس و آكبابامقايسه با پ
امريكـايي   -چالش هويتي نوجوانان ايراني ) و 2014، 10ها (پايجايراني در مقايسه با ديگر مليت

 ).2011، 11(داها
نوجـوان   -)، پژوهشي انجام داد كه نتايج آن نشـان داد تعـارض والـد    2003كواك (

هاي غيرمهاجر قابل توجه و معنادار است و ميـزان و  هاي مهاجر نسبت به خانوادهدر خانواده
آنـان و فرهنـگ    12پوشـاني و يـا اخـتلاف فرهنـگ مـوروثي     شدت آن، بستگي به ميزان هـم 

)، تجربيـات پنجـاه مـادر و پـدر     2011جامعة ميزبـان دارد. در مطالعـة نسـتراك و مـاركس (    
امريكـا دربـارة فرزندانشـان مـورد پرسـش قـرار        مهاجر اهل كشورهاي اروپاي شرقي مقـيم 

فرزندانشان، هر دو فرهنـگ را حفـظ كننـد. داهـا      اند مايلگرفت و مشخص شد اين والدين 
) در پژوهش خود دريافت كه عواملي كه به احساس مباهات به هويـت دينـي و ملـي    2011(

نـي، اسـتفاده از زبـان    اند از: ارتباطات خانوادگي با ديگر مهاجران ايراكند عبارتكمك مي
هـاي فرهنگـي و   فارسي، حفظ اتصال با مراكز ايرانيـان و مسـلمانان و مشـاركت در فعاليـت    

پژوهشي پس از مصاحبه با نسل دوم مهاجران مسـلمان در امريكـا   در )2017( 13سنتي. بينگ
 شـوند، واسطة والدينشان بـه آن مربـوط مـي   ها هم به پيشينه و خويشاني كه بهدريافت كه آن

دانند؛ اما ها نيز خود را مسلمان ميدانند. آنتعلق عاطفي دارند و هم امريكا را وطن خود مي
انـد و معتقدنـد هويـت ملـي     نه دقيقاً شبيه والدينشان؛ بلكه خـود را مسـلمان امريكـايي يافتـه    

                                                                                                                                        
1.  Nesteruk & Marks 

2.  Forghan & Neustaedter 

3.  Mahdi 

4.  Meybodi 
5.  Ahmed 

6.  Timani 

7.  Soliman 

8.  Fox & Akbaba 

9.  Bozorgmehr & Douglas 
10.  Paige 

11.  Daha 

12.  cultural heritage 
13.  Byng 
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سازد. نتـايج پـژوهش طـولي پـنج     تر ميشان را نيز قويها، هويت ديني اسلاميامريكايي آن
دهندة اين بـود كـه اگـر والـدين مهـاجر، مخالفـت       ) نشان2017ة اسكوارتز و همكاران (سال

خود دربارة سوق پيدا كردن فرزنـدان بـه سـمت فرهنـگ امريكـايي را كمتـر، يـا بـه روش         
 1آيـد. جنتـي و آلـن   ها و نوجوان پيش ميهاي جدي كمتري بين آنبهتري ابراز كنند، تنش

ين يافته دست پيدا كردند كه هر چه والدين اصرار مسـتقيم  ) نيز در پژوهش خود به ا2018(
 يابد. بيشتري براي انتقال فرهنگ ايراني به فرزندان داشته باشند، تعارض افزايش مي

هاي اقليتي بسياري هستند كـه  هاي ايراني مسلمان مقيم امريكا، ازجمله گروهخانواده
كنـد،  ه موقعيـت ايـن گـروه را ويـژه مـي     دهند؛ اما آنچبخشي از جامعة امريكا را تشكيل مي

هاي اجتماعي شديدتر عليه اسلام و مسلمانان در مقايسه با پيروان ديگر اديان (فكس تبعيض
حفـظ و  ). 2014هاسـت (پـايج،   ) و مليت ايراني در مقايسـه بـا ديگـر مليـت    2015و  آكبابا، 

نوجــوان در  -الــد اســلامي از طريــق تعامــل كارآمــد و -هــاي فرهنــگ ايرانــي انتقــال ارزش
زاسـت و هـم بـراي نسـل     هاي مهاجر در جوامع غربي، هم براي والدين امري چالشخانواده
هـاي  هـايي باشـد كـه والدينشـان در طـول سـال      ساز تداوم يـافتن تبعـيض  تواند زمينهدوم مي

و  هاي ايراني، انتقال هويت دينـي اند. از سوي ديگر، خانوادهاقامتشان در امريكا تجربه كرده
داننـد. اغلـب   ملي و احساس مباهات به آن را، بخشي از مسئوليت خود نسبت به نسل بعد مي

اند و به عمقي كه روش كيفي بـه  مطالعات گذشته در حوزة نسل دوم، يا به روش كمي بوده
اند، يا دربارة نسل دوم ايرانيان بدون تمركز بر فرهنـگ دينـي انجـام    رسد دست نيافتهآن مي
يا همچون تعداد بالايي از مطالعات، دربارة نسل دوم مسلمانان بدون تأكيد بر مليت و  گرفته

عنـوان  هاي ايراني مسـلمان مقـيم امريكـا، بـه    از اين رو، خانواده. اندشده ها نوشتهوالدين آن
فرد دارند و بررسي مسائلي كـه بـا آن درگيـر هسـتند و     بهيك گروه اقليتي، موقعيتي منحصر

عنوان حلقة اتصال بـين هويـت ملـي و    ها بهتجربيات زيستة والدين در اين خانوادهآگاهي از 
پژوهش حاضر با هدف بررسي تجربة هويت ديني با نسل دوم، امري حائز اهميت است. لذا 

زيستة والدين مسلمان ايراني مهاجر در ارتباط با فرزنـدان نوجوانشـان در جامعـة امريكـا، بـا      
  شناسي انجام گرفت.استفاده از روش پديدار

 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ روش، پژوهشي كيفي است كه بـه روش  
                                                                                                                                        
1.  Jannati & Allen 
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)؛ روشي كه هـدف آن، درك  2004، 1است (لوپز و ويليزپديدارشناسي توصيفي انجام شده
بـدين منظـور،   اند. اي است كه آن را زيستهها در متن و زمينهتجربة زيستة افراد دربارة پديده

 4مـادر و   11نفر از پدران و مادران ايراني مسلمان مقيم شمال ايالت كاليفرنياي امريكـا (  15
سـال) بودنـد و فرزندشـان يـا در مدرسـة اسـلامي       19تـا  13پدر) كه داراي فرزنـد نوجـوان (  

گيـري بـه   كرد، با نمونـه مشغول به تحصيل بود و يا در مدارس آخر هفتة مذهبي شركت مي
كننـده در پايـان مصـاحبه    ه اين شكل كه از هـر مشـاركت  شدند؛ ببرفي انتخاب گلولهروش 

درخواست شد تا در صورت شناخت و دسترسي به افراد ديگري كه مشابه خودشان هستند، 
كننده شروع شد و تا جايي ادامه پيـدا كـرد   با اولين شركت هامصاحبه ها را معرفي كنند.آن

هـا تـا اشـباع    عاتي جديدي اضافه نشد؛ به عبارت ديگـر، مصـاحبه  كه در مصاحبة آخر، اطلا
ها از طريق مصاحبة عميق نيمه ساختاريافته ). گردآوري داده2015، 2نظري ادامه يافتند (نس

انجام گرفت. پژوهشـگر بـا ملاحظـة رعايـت اصـول اخلاقـي، پـس از اخـذ اجـازه از افـراد           
هـا  شـان بـه آن  ه ماندن اطلاعات شخصيكننده براي ضبط مصاحبه، در مورد محرمانشركت

آوري اطلاعـات در آن  اطمينان داد. سپس دربـارة اهميـت، اهـداف پـژوهش و روش جمـع     
كننـده و يـا از طريـق    ها به شـكل حضـوري در منـزل  شـركت    توضيحاتي ارائه داد. مصاحبه

 90ا ت ـ 40طور ميانگين بين تصويري انجام گرفت. هر مصاحبه به -تماس صوتي و يا صوتي 
هـا بـا يـك پرسـش عمـومي در زمينـة مـورد        دقيقه در يك جلسه به طول انجاميـد. مصـاحبه  

شد؛ به اين صورت كه از افراد خواسته شد توضيح دهند ارتباط ميان خود و مطالعه آغاز مي
كنند. سپس پژوهشگر در خلال گوش دادن فعالانـه  فرزند نوجوانشان را چطور توصيف مي

تي را نيـز بـراي پيگيـري مطالـب و رسـيدن بـه سـؤال بعـدي مطـرح          و مرور مطالـب، سـؤالا  
كننـدگان وارد شـد تـا بـه كيفيـت      كرد. بدين ترتيب، پژوهشگر به دنياي ذهنـي شـركت   مي

هاي داشتن نوجـوان  ها و فرصتها در مورد ارتباط با فرزندان نوجوانشان و چالشتجربة آن
ها دست پيدا كند. براي تجزيه و تحليل دادهعنوان خانوادة مهاجر ايراني مسلمان نسل دوم به

هاي متفاوتي وجود دارد. در پژوهش كنوني، اين كار با روش هفت در پديدارشناسي روش
كنندگان بـه منظـور   در اين روش، ابتدا توصيفات همة شركتانجام شد؛  3اي كلايزيمرحله

شـود. در   استخراج مـي شود. سپس عبارات مهم  ها با دقت خوانده مي احساس شدن با آنهم
عنـوان كـدهاي اوليـه توسـط محقـق شـكل       سومين مرحله، معني يا مفهوم هر عبارت مهم به

                                                                                                                                        
1.  Lopez & Willis 

2.  Ness 

3.  Colizzies strategy 
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تـري سـازماندهي   هاي موضوعي بزرگ گيرد. در چهارمين گام، اين مفاهيم، درون دسته مي
ها درون يك توصـيف جـامع از پديـدة مـورد نظـر تلفيـق و بـه         شود. در گام پنجم، يافته مي

شود. در گام بعدي كه مرحلة معتبرسازي نهـايي اسـت،    گزارش واضح تنظيم ميشكل يك 
هـا سـؤال پرسـيده     هـا از آن  شود و در مـورد يافتـه   ها بازگردانده مي نتايج به هر يك از سوژه

و  1هـا باشـد (فينلايسـن   دست آمده انعكاس درسـتي از تجربيـات آن  هاي به شود كه يافته مي
 شده از پژوهش تحليل و تفسير شدند.هاي استخراج مقوله ). بدين طريق2018همكاران، 

 تعاريف متغيرها 
جـز كشـور مقصـد هسـتند و ب)     مهاجراني كه الـف) متولـد كشـوري بـه     :2نسل اول

پـذيري را در سـرزمين   و دوران جامعـه  سال داشـته  13هنگام ورود به كشور مقصد، بيش از 
 اند.مادري خود گذارنده

 جـز كشـور مقصـد هسـتند و     مهاجراني كه الف) متولد كشـوري بـه   :3نسل يك و نيم
پذيري را در كشور و دوران جامعه سال داشته 14ب) هنگام ورود به كشور مقصد، كمتر از 

 مقصد خواهند گذراند.
الف) متولد كشور مقصد هستند و ب) حـداقل يـك والـد مهـاجر دارنـد       :4نسل دوم

 ).2012؛ بزرگمهر و داگلاس، 1393؛ دانش و توكلي، 2007(گوالدا، 

 هاي پژوهش يافته
مده در ايـن پـژوهش، سـه مضـمون اصـلي از ديـدگاه       آدست هاي بهاز تجزيه و تحليل داده

كننده دربارة ارتباط با فرزندان نوجوان نسـل دوم پديـدار شـده اسـت كـه      والدين مشاركت
   اند از عبارت

راني مسـلمان دربـارة تربيـت فرزنـدان     هاي والدين مهاجر ايها و دغدغهالف) چالش
 نوجوانشان؛

 هاي مثبت فرزندپروري در امريكا از نگاه والدين؛ها يا جنبهب) فرصت
 هاي تربيتي مؤثر از نگاه والدين براي انتقال هويت اسلامي و ايراني.ج) روش

                                                                                                                                        
1.  Finlayson 
2.  first generation immigrants 

3.  one and a half generation 

4.  second generation immigrants 
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كنـه اسـلام و   كنه، فكـر مـي  بچة من، داره اينجا زندگي مي«دار: رسانه هاي جهت ●
 ».ها ميگن. خب من بايد بهش بگم اين چيزارومسلمونا همونن كه اينجا توي رسانه

 

 
 

 تربيت فرزندان نوجوانشان ةهاي والدين مهاجر ايراني مسلمان دربارها و دغدغهچالش   1نمودار
 
 ».اينجا تنهاست. دوست داره تو خانواده و تو فاميل باشه« نبودن خانوادة گسترده: ●
 هـا زودتـر مسـتقل    اينجـا، بچـه  «نوجـوان:   - فرهنگي مؤثر در ارتباط والد هايتفاوت ●

 ».گيرن كه حقوق خيلي زيادي دارن و پدر و مادر حق ندارن زور بگنشن، تو مدرسه ياد مي مي
مـا تمـام آخـر هفتـه بـدو بـدو       «هاي ديني و فرهنگ ايراني: دشواري انتقال آموزه ●

و مسـجد، وكـلاس فارسـي. از اون ور هســتن     داريـم كـه بـريم مدرسـة آخـر هفتــة مـذهبي      
 ».گذارند بچه هاشون كاملاً امريكايي بزرگ بشنهايي كه مهاجرند و ميخانواده

ها بتـونن بـذارن   خوبه كه خانواده: «گيري دربارة مدرسة عمومي يا اسلاميتصميم ●
 ».مدرسة اسلامي، ولي خب هم گرونه و هم كمه

پذيرتش، نه جامعة نه جامعة ايراني كامل مي«اجتماعي: دوگانگي در يافتن هويت  ●
 ».امريكايي
تحصـيلي و شـغلي بهتـر بـراي      ةدوري از تحولات اقتصادي ايران و اميـد بـه آينـد    ●
راستش من الان خوشحالم كـه اينجـا هسـتم. الان ايـران زنـدگي خيلـي سـخته و        «فرزندان: 

 ».ندشه و همه دوست دارن مهاجرت كنتر ميهمش داره سخت

ها و چالش
هاي دغدغه

والدين مهاجر 
ايراني مسلمان 
دربارة تربيت 

فرزندان  
 نوجوانشان

 هاي اقليتي تبعيض

 نبودن خانوادة گسترده

 تفاوت هاي فرهنگي مؤثر در ارتباط والد ـ نوجوان

 هاي ديني و فرهنگ ايراني دشواري انتقال آموزه

 تصميم گيري دربارة مدرسة عمومي يا اسلامي

 دوگانگي نسل دوم در يافتن هويت اجتماعي
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 هاي مثبت فرزندپروري در امريكا از نگاه والدينها يا جنبهفرصت  2نمودار 
 
مـا ايرانيـا عـادت داريـم همـه تـو تربيـت        «عدم دخالت اطرافيان در امـور تربيتـي:    ●

كنن. ما اينجـا از دخالتـا بـه دور    هاي ديگران دخالت كنيم. ولي امريكاييا اين كارو نمي بچه
 ».بوديم

گـه انقـد   بچم مي«در تسهيل اقليت بودن:  1هاي گوناگونحضور گروه نقش مثبت ●
هـاي دينـي كـه    شه. تنـوع گـروه  تو مدرسه از جاهاي مختلف هستند كه تفاوت ما ديده نمي

 ».گه مسلمونمتر ميزياد باشه، اينم راحت
 

 
 

 ايرانيهاي تربيتي مؤثر از نگاه والدين براي انتقال هويت اسلامي و روش  3نمودار
 
جـور باشـند،   مادر و پدر خيلي بايد بـا هـم يـك   «سويي پدر و مادر با يكديگر: هم ●

 ».تضاد بينشون نباشه
مـا روي زبـان خيلـي    «حفظ فرهنگ ايراني از طريق تكلم به زبان فارسي در خانه:  ●

مـا اكثـراً تـوي خونمـون غـذاي      ». «ها با ما بايد فارسي صـحبت كـنن فقـط   تأكيد داريم. بچه
 ».كنيمايراني درست مي

 17الان نـوة مـن   «تماس منظم صوتي و تصويري با خويشاوندان در فواصـل دور:   ●
                                                                                                                                        
1.  diversity 

جنبه هاي  
مثبت 

فرزندپروري  
در امريكا از  
 :نگاه والدين

 دوري از تحولات اقتصادي ايران و اميد به آيندة تحصيلي و شغلي
 بهتر براي فرزندان 

 عدم دخالت اطرافيان در امور تربيتي

 هاي گوناگون در تسهيل اقليت بودننقش مثبت حضور گروه

هاي تربيتي  روش
مؤثر از نگاه والدين  
براي انتقال هويت 

 اسلامي و ايراني

 همسويي پدر و مادر با يكديگر

 حفظ فرهنگ ايراني از طريق تكلم به زبان فارسي در خانه و طبخ غذاي ايراني

 تماس منظم صوتي و تصويري با خويشاوندان در فواصل دور

 رفتن به مدارس آخر هفته براي تعليم زبان فارسي و تعاليم مذهبي

 حفظ ارتباط با مراكز اسلامي و جامعة  مسلمانان، به خصوص ايرانيان مسلمان 



 11...       تجربة والدين مهاجر ايراني مسلمان مقيم

 

شناسه. چون منظم اون رو ديده. اينجـوري هـم   اش رو كه توي ايرانه ميماهشه، قشنگ عمه
شناسـن و  شـون رو مـي  هـا، خـانواده  با فرهنگ ايران بيشتر در تماسند هم برن ايران اين بچـه 

 ».كنندغريبي نمي
مدارس آخـر  «براي تعليم زبان فارسي و تعاليم مذهبي:  1رفتن به مدارس آخر هفته ●

 ».دادمبردم هميشه و براش رسماً بهشون باج ميهفتة مذهبي مي
مـا  «خصوص ايرانيان مسـلمان:  حفظ ارتباط با مراكز اسلامي و جامعة مسلمانان، به ●

 ».هاي مذهبي كه دور و برمون هستيم توي جمع ايرانيتلاشمون اينه كه آخر هفته رو بر

 گيري بحث و نتيجه
اي ميـان پـدران و مـادران و    اي، نـاگريز فاصـله  هـاي متفـاوت در هـر خـانواده     تعلق به نسـل 

هـاي مشـترك نوجوانـان ماننـد     كند و شكي در اين نيست  كه ويژگـي  فرزندانشان ايجاد مي
اي از دنيا، اين سنين را براي والـدين بـه دورانـي    شهطلبي در هر گوخواهي و قدرتاستقلال

طـور مثـال، بـيش از نيمـي از والـدين مهـاجر ايرانـي در پـژوهش         كند. بهزا تبديل مي چالش
 ةنتيج ـ براسـاس طلبي نوجوانانشان سخن گفتند و اين در حالي اسـت كـه   حاضر ، از استقلال

) نيز، تلاش نوجوانان ايراني براي مناقشه كردن بر سـر  2018و همكاران ( 2زادهپژوهش ولي
هاي اصلي والدين ايراني (غيرمهاجر) است. امـا بـا ايـن    حاكميت والدينشان، يكي از چالش

نوجـوان، بنـابر شـرايط اجتمـاعي و عوامـل محيطـي،        -ها در تعاملات والد  حال، نوع چالش
گرانـة عوامـل   ترين عواملي است كه نقش ميانجياز مهمتواند متفاوت باشد و مهاجرت،  مي

) نشــان داد 2003كنــد. كــواك (اجتمــاعي در تعــاملات والــدين و نوجــوان را پررنــگ مــي
هـاي  صـورت معنـاداري بـيش از خـانواده    هاي مهـاجر بـه  نوجوان در خانواده -تعارض والد 

اند، رهنگي كه از آن آمدهغيرمهاجر است و ميزان و شدت آن، به اين امر بستگي دارد كه ف
هـاي فرهنگـي   پديـده باشد.  پوشي و چقدر اختلاف داشتهچقدر با فرهنگ جامعة ميزبان هم

(ميلـر و   3ايهـاي كليشـه  پنـداره خـود  ةمريكـا همچـون مقول ـ  اايران و  ةمتفاوت بين دو جامع
در ثر ؤ) بر پيچيدگي عوامـل م ـ 2013(ميلر و مدني،  5شماريخودكوچك) و 2013، 4مدني

 .افزايدميتعامل بين پدر و مادرها با فرزندانشان 
                                                                                                                                        
1.  sunday school 

2.  Valizadeh 

3.  autostereotypes 

4.  Miller & Madani 

5.  self-effacement 
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هاي والدين مهاجر ايراني مسـلمان دربـارة تربيـت فرزنـدان     ها و دغدغهالف) چالش
 نوجوانشان:

 كنندگان دربارة آن صحبت كردنـد، محروميـت   يكي از مسائلي كه بسياري از شركت
از وجود خانوادة گسترده و مزاياي آن بود. وجود مادربزرگ و پدربزرگ و خانوادة درجه 

كنـد و هـم منبـع حمايـت عـاطفي      دوم، هم نقش مهمـي در انتقـال فرهنـگ قـومي ايفـا مـي      
سـبب  هـايي كـه بـه   گراي شرقي است. اما خانوادههاي جمعخصوص در فرهنگخانواده، به

شوند، از اين منبـع حمايـت اجتمـاعي    نوادگي خود دور ميمهاجرت، از جامعة ارتباطات خا
ت دوبـاره بايـد خالـه    مهاجرت اينه كه، براي بچـه «اي گفت: كنندهشوند. شركتبهره ميبي

) نيز، دغدغة والـدين مهـاجر   2009در پژوهش نستراك و ماركس (». دايي عمه عمو بسازي
مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. بـا      دربارة محروميت از وجود خانوادة گسترده و تبعات آن،

اند. هاي مهاجر اهل اروپاي شرقي بودهكنندگان آن پژوهش، خانوادهاين تفاوت كه شركت
هـاي دو گـروه والـدين ايرانـي و اهـل      هـا و نزديكـي دغدغـه   رسد تشابه اين يافتـه به نظر مي

گـرا  رهنگ جمعگيرد كه در اروپاي شرقي نيز، فاروپاي شرقي، از اين واقعيت سرچشمه مي
محور، فرهنگ غالب جامعه است. هرچنـد كـه وسـايل ارتبـاط جمعـي در دنيـاي       و خانواده

كند، اما حفـظ ايـن    هاي دور از هم را بيش از پيش فراهم ميحاضر، امكان ارتباط ميان نسل
در ايـن   7كنندة شـمارة   نيست. شركت  هاي ارتباطيارتباط از راه دور نيز، خالي از دشواري

 كـنم. بچـه  اي چند بار با مادر و پدرم كه ايرانن صحبت مـي الان مثلاً من هفته«گفت:  مورد

در تأييـد  ». زنن. اما خيلي وقتا انگار ديگه حرف مشتركي با هـم نـدارن  هامم ميان حرف مي
ــتيدر (    ــاني و نوس ــژوهش فرق ــوع، پ ــن موض ــدربزرگ  2014اي ــا پ ــاحبه ب ــي مص ــا و )، ط ه

هـاي خـود دور هسـتند، ، بـه مسـائلي اشـاره       تلف كه از نوههاي مخهايي از مليتمادربزرگ
محسـوب شـود (ازجملـه موانـع زبـاني و       هـا كند كه ممكن است مـانع ارتبـاط بـين نسـل    مي

 فرهنگي).
هـاي فرهنگـي ميـان خـود و     والدين ايراني مهـاجر مسـلمان مقـيم امريكـا از تفـاوت     
گـذارد. يكـي از   ا اثـر مـي  ه ـفرزندان خود سخن گفتند كـه معتقدنـد در كيفيـت روابـط آن    

اسـت،   كننـدگان بـه آن اشـاره شـده    ها، كه توسط اكثريت شـركت مصاديق بارز اين تفاوت
تفاوت ميزان حاكميت والدين در خانواده و استقلال زودتر فرزندان در امريكا در مقايسه بـا  

لكـه در  تنهـا در زمينـة فـردي، ب   است. مهاجرت، نـه  گراي غالب در ايران، بودهفرهنگ جمع
 كند كـه مواجـه شـدن بـا    ها تغييراتي ايجاد ميها و انتظارات آنروابط افراد خانواده و نقش
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هـاي مهـاجر اسـت    هاي سازگاري بـراي اعضـاي خـانواده   ها، به خودي خود از دشواريآن 
كننـدة  فردگرايي فرهنگ امريكايي، مـورد اشـارة مهـاجران مشـاركت      .)2017(اسكوارتز، 

البته ايـن موضـوع   ) نيز بوده است. 2009قي در پژوهش نستراك و ماركس (وپاي شر اهل ار
زا نبـود، بلكـه آن را بـه چشـم يـك      هاي تحقيق حاضـر امـري چـالش   كنندهبراي تمام شركت

يـه اردوي تفريحـي سـالانة اسـلامي     «طور دربـارة آن سـخن گفتنـد:     فرصت نگاه كردند و اين
گفت: اگر چيزي شد، بـا  ش موافق نبود. به من ميهست اون سر امريكا. من گفتم بره ولي پدر

 ».حالا امسال دخترم با يه تور رفت يه هفته ايران، يه هفته عراق، بدون ما .تو ها! گفتم باشه
تنها براي والدين ايراني و اهل آسياي شـرقي،  تر نوجوانان، نهاستقلال زودتر و جدي

)، بـراي والـدين لاتـين مهـاجر در     2006و همكـاران (  1هـاي پـژوهش پريـرا   بلكه طبق يافتـه 
امريكاي شمالي نيز موضوعي قابل توجهي است. دغدغة اسـتقلال رو بـه افـزايش نوجوانـان     

كند كه مبـادا فرزندانشـان، فرهنـگ    هاي لاتين را نيز را نگران مينسل دوم، والدين خانواده
ايي را درونـي كننـد. البتـه شـكي     هاي فردگراي امريكبومي خود را از دست بدهند و ارزش

نيست كه استقلال، از مراحل رشدي هر نوجـوان بـراي ادامـة بقاسـت. امـا از سـوي ديگـر،        
تواند باعث دلگرمي و حمايت عاطفي فرد باشد. افراط و تفريط حمايت عاطفي والدين، مي

 زا باشد. تواند آسيبدر مستقل شدن فرزندان در خانواده هر دو مي
ــارة   ديگــر چــالش هــايي كــه بســياري از والــدين ايرانــي مســلمان مقــيم امريكــا درب

نوجوانشان به آن اشاره كردند از اين قرار است: با توجه به تغييرات فرهنگي هر روزه كـه بـا   
هاي ديني به نسل بعـد، حتـي در ايـران    گيرد، انتقال آموزهگسترده شدن ارتباطات شدت مي

هـا در  باشد. اما ماهيـت ايـن چـالش   هايي داشته د چالشتوانعنوان كشوري اسلامي مينيز به
اي جامعة امريكا متفـاوت اسـت. انجـام رسـالت انتقـال باورهـا و عقايـد اسـلامي در جامعـه         

هـاي گونـاگون مهـاجر    غيراسلامي و همچنين فرهنگ ايراني در كشوري كـه پـر از قوميـت   
 ت بالا، اما دشوار.  كننده، امري است داراي اولوياست، براي تمام والدين شركت

كنـيم رو از در بيـرونش كنـي، از    اي كه تـوش زنـدگي مـي   بالأخره فرهنگ جامعه«
والدين مسلمان نگرانند كه اگر فرزندان خود را با دين اسلام آشنا نكننـد،    ».آد توپنجره مي

ها در جامعة چنـدفرهنگي امريكـا، بـه مسـيحيت و يـا سكولاريسـم رو خواهنـد آورد. از        آن
ديگر، اگر مسلمانان مهاجر، استراتژي انزوا و محدود كردن روابطشان به اجتماع خود  سوي

). ايــن 2006را پـيش بگيرنــد، پيامـد آن، منــزوي شــدن فرزنـدان از جامعــه اسـت (تيمــاني،     
                                                                                                                                        
1.  Perreira 
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هايي است كه مسـلمانان مقـيم كشـورهاي غربـي ازجملـه امريكـا       موقعيت دوگانه از چالش
هاي ديني و ملي، تنها تعلـيم  وجه داشت كه منظور از انتقال آموزهالبته بايد تكنند. تجربه مي

ها نيست. بلكه برانگيختن حس مباهات به هويت ديني و ملـي و نداشـتن   دانش مربوط به آن
 هاست. احساس شرم از داشتن آن

يكي ديگر از موضوعات مورد اشـارة بـيش از نيمـي از والـدين، بحـث دربـارة نـوع        
نفـر از   8هـا ( ند فرزندانشان در آن تحصيل كننـد. فرزنـدان اكثـر آن   ا يلاي بود كه مامدرسه

انـد، در حـالي كـه    هاي اخير مشغول به تحصيل در دبيرستان اسلامي بودهپانزده نفر) در سال
 انـد و يـا اصـلاً بـه    آموز بودهبعضي از آنان نيز فقط مدت كوتاهي در مدارس اسلامي دانش

هاي آخر هفتة مـذهبي  مي تحصيل نكرده و فقط از كلاسوقت در مدرسة اسلاصورت تمام
ــرده     ــتفاده ك ــي اس ــاهيم دين ــوزش مف ــراي آم ــلامي ب ــز اس ــدمراك ــر    .ان ــه اكث ــد ك ــر چن ه

آموز مدرسة اسلامي بودند؛ اما آمـاري رسـمي در   كنندگان در مطالعة حاضر، دانش شركت
سال در  18سلمان زير آموزان مدرصد از دانش 4طور كلي، تنها دهد  بهنشان مي 2011سال 

). گذشته از مقايسة نقاط ضـعف  2016اند (ساليمن، آموز مدرسة اسلامي بودهامريكا، دانش
هـاي ديگـر، فراوانـي صـحبت دربـارة مدرسـة       و قوت مدارس اسلامي در مقايسه با انتخـاب 

ــكونت       ــا كــه محــل س ــمال كاليفرني ــة ش ــل اســت كــه منطق ــن دلي ــه اي اســلامي، احتمــالاً ب
ان اين مطالعه است، از معدود مناطقي در امريكاست كـه مدرسـة اسـلامي در    كنندگ شركت

كند اگر پژوهش حاضـر در منـاطق ديگـري از    آن مشغول به كار است. پژوهشگر گمان مي
شـد، بـه مقـدار كمتـري     امريكا كه مدرسة اسـلامي در دسـترس والـدين نيسـت، انجـام مـي      

 آمد. ميان ميصحبت از مدرسة اسلامي به
جا كه در طرح درس مدارس عمومي امريكـا، رويكـرد دينـي وجـود نـدارد و      از آن

كنند، جلسات مـدارس  آموزان مسلمان نيز در مدارس اسلامي تحصيل نميبسياري از دانش
آمـوزان  آخر هفتة مذهبي كه روزهاي تعطيل توسط بسياري از مراكز اسـلامي بـراي دانـش   

رود و بـه شـرط عملكـرد    شمار مييم ديني بهشود، منبع مهمي براي آموزش مفاهبرگزار مي
ــت، بــراي نوجوانــان جــذب    ــت (خــان   مثب ــده و آموزنــده اس ). 2005و همكــاران،  1كنن

تابندكه بـرن مركـز   شون، بيبراي روز جمعه يا يكشنبه«اي در اين مورد گفت: كننده شركت
هينـه اسـتفاده   البته در بعضي موارد، از ايـن فرصـت بـه شـكل ب    ». اسلامي دوستاشون رو ببينن

آمـوزان مسـلمان انگيـزة كـافي را بـراي      هاي آخر هفتة مذهبي، در دانـش شود و كلاسنمي
                                                                                                                                        
1.  Khan 
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كنـد. ايـن عـدم    صرف نظر كردن از روز تعطيل خود بعد از يك هفتة  تحصيلي ايجاد نمـي 
گيـري ارتبـاط بـين معلمـان ايـن      تواند معلول عواملي ازجمله عـدم شـكل  كنندگي ميجذب

ــشكــلاس ــا و دان ــان،    ه ــلاس توســط معلم ــبك شــمردن ك ــدي نگــرفتن و س ــوزان، ج آم
 ارتباط به مسائل مبتلاجاذبه و محدود به مباحث كمها و والدين و طرح درس كمكلاسي هم

؛ 2005به نوجوانان مسلمان در مدارس عمومي و جامعة غيراسلامي باشد (خان و همكاران ، 
 ).2004، 1ارگكا

يـابي در  شـوندگان، هويـت  نسل دوم از ديد مصـاحبه  به در از ميان ديگر مسائل مبتلا
اي سطح اجتماعي (تعلق به مليت مشخص) بود. هويت ملي و احساس تعلق عاطفي به جامعه

تر شدن تعريف فرد از خودش و موفقيت در كسب هويت اجتمـاعي  مشخص، باعث تكميل
ــراو مــي ــا مــروري بــ1393). دانــش و تــوكلي (1986، 2شــود (تاجفــل و ترن ر تحقيقــات ) ب

هويت نسل دوم ايرانيان خارج از كشور، به اين نتيجه رسيدند كه بنـا بـر    ةشده در حوز انجام
هاي هاي پيشين، نوجوانان ايراني نسل دوم مقيم امريكا، تحت تأثير ديدگاهگزارش پژوهش

هاي موجود در روابط بـين دو كشـور ايـران و امريكـا،     اجتماعي نسبت به مليت خود و تنش
گيري هويت بيشـتر در معـرض خطـر قـرار دارنـد .همسـو بـا همـين نتيجـه،          مرحلة شكلدر 

گيري هويت ملي در نوجوانان نسل دوم ايـران در امريكـا   ) در مقايسة شكل2013( 3احمدي
 كنند.هاي بيشتري را تجربه ميو سوئد، دريافت كه اين نوجوانان در امريكا تنش

 روري در امريكا از نگاه والدين:هاي مثبت فرزندپها يا جنبهب) فرصت
هـا  عنـوان مسـائل خـود بـه آن    هاي مهاجر بههايي كه خانوادهدر كنار اشاره به چالش

ميان آمد. يكي از ايـن  هاي مثبت اقامت در امريكا نيز بهاشاره كردند، نكاتي نيز دربارة جنبه
اقتصادي در ايـران   بسامانيكنندگان بود، دوري از ناها كه مورد اشارة بخشي از شركتنكته

اي هايي كـه بـا مانـدن در ايـران ممكـن بـود درگيـر آن شـوند و اميـد بـه آينـده           و دشواري
اي در اين بـاره گفـت:   كنندهتر براي  فرزندان در عرصة تحصيل و كار است. شركت روشن

نطقـه. الان  تـو ايـن م  ن تو ايران. ولي اينجا نـه. خصوصـاً   ها نگران و ناراحتخيلي از خانواده«
كـنم  هاي اميدبخشه. من فكـر مـي  ها دغدغههاست. اينها و شغلدغدغة اصلي روي دانشگاه

هـاي تحصـيلي و شـغلي بهتـر     مهـاجرت بـراي فرصـت   ».  امريكا اومدنِ ما اتفاق خـوبي بـود  
تنها دليل ايرانيان براي مهاجرت، بلكه دليـل بسـياري از مهـاجران اسـت. اگـر از      فرزندان، نه

                                                                                                                                        
1.  Orgocka 
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3.  Ahmadi 



 1 سوم، شمارة دورة، 1398، شناسي فرهنگي روان      16

 

هاي متفاوت، دليل مهاجرتشان را سؤال كنيم، به احتمـال  هاي مهاجر با مليتخانوادهوالدين 
زيادي خواهند گفت كه به دنبال فراهم كردن رفاه بيشتر، دسترسي بـه منـابع علمـي بيشـتر و     

هاي بهتر براي موفقيت شغلي و تحصيلي فرزندانشان در آينـده، اقـدام   فراهم آوردن فرصت
گـاه دسـت   ماندنـد، هـيچ  هايي كه اگر در زادبـوم خـويش مـي   فرصت اند؛به مهاجرت كرده

هـاي مناسـب بـراي    ). متأسفانه، عدم وجود زيرسـاخت 2017داد (سكوارتز و همكاران، نمي
هــاي انســاني از ســاز از دســت رفــتن ســرمايه توانــد زمينــهاشــتغال و تحصــيل در ايــران، مــي

اي كه با عنوان پديدة فـرار مغزهـا   كردههاي مختلفي شود؛ بسياري از نيروهاي تحصيل كانال
گردند. در خـارج از كشـور ازدواج   كنند، براي زندگي به ايران بازنمياز ايران مهاجرت مي

عنـوان  ها نيز با احتمال بسياري، ايـران را بـه  شوند و فرزندان آنكنند و صاحب فرزند ميمي
ها در امريكـا بيشـتر   اقامت آن كنند و ظاهراً هر چه از مدتكشور زندگي خود انتخاب نمي

شـود. چنانكـه بيشـتر    هـا و فرزندانشـان بـه ايـران كمتـر مـي      گذرد، احتمال بازگشـت آن مي
هــاي بــزرگ صــنعتي كننــدگان در پــژوهش حاضــر، كارمنــدان پردرآمــد شــركتشــركت

سال است كه ساكن امريكا هسـتند، فرزنـد نوجـواني     25ها بالاي اند، سه تن از آنامريكايي
هاسـت و فعـلاً نـه    با محوريت وي با والدين مصاحبه كـردم، فرزنـد سـوم يـا چهـارم آن     كه 

 والدين قصد بازگشت به وطن را دارند و نه فرزندانشان مايل به زندگي در ايران هستند.  
هاي ديگران در امور تربيتي از مزايـاي زنـدگي در امريكـا از نگـاه     دوري از دخالت

هاي ) نيز در بعضي از خانواده2009هش نستراك و ماركس (بعضي از والدين بود. طبق پژو
گسـترده يكسـان   آل از نظر والدين، با روش تربيتي خـانواده هاي تربيتي ايدهمهاجر كه روش

هايي كـه مـادر و پـدر فرزنـد، آن را     نيست، مهاجرت فرصتي است براي دور ماندن از رفتار
د. در حــالي كــه در شــرايط كننــدخالــت در چــارچوب فرزنــدپروري خــود محســوب مــي 

هـا  مهاجرت، وقتي كه فقط مادر و پدر متصدي بزرگ كـردن فرزنـد باشـند، تنهـا خـود آن     
 كنند.ريزي ميهستند كه دربارة راهكارهاي مورد استفاده براي والدگري فرزند خود برنامه

كنندگان  هاي شركتهاي مثبت زندگي در امريكا كه در صحبت از ميان جنبه
، موردي كه تعدادي از افراد به آن اشاره كردند، تنوع نژادي و قومي بالا و مشاهده شد

شود تبعيض اقليتي كمتري را در وجود مهاجران بسيار در ايالت كاليفرنياست كه سبب مي
هاي امريكاست و  ها تجربه كنند. كاليفرنيا يكي از پرمهاجرترين ايالت كنار ديگر اقليت

كنندگان اين پژوهش نيز احتمالاً به همين تي در ميان شركتصحبت دربارة اين تنوع جمعي
 مهاجر، اين موضوع كمتر بيان شود. هاي كمدليل است. احتمالاً در ايالت
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ج) راهبردهاي مؤثر از نگاه والدين بـراي انتقـال هويـت اسـلامي و ايرانـي از طريـق       
 نوجوان: -داشتن تعامل سالم والد 

از نگاه والدين براي انتقال هويت اسلامي و ايرانـي از   هاي تربيتي مؤثراز ميان روش
طريـــق ارتبـــاط كارآمـــد والـــد نوجـــوان، همســـويي والـــدين مـــورد تأكيـــد بســـياري از 

آن  اند مايلهاي اقليتي كه عموماً هاي گروهفرهنگطور كلي، خردهكنندگان بود. به شركت
هـاي فرهنـگ كلـي جامعـه     را به نسل بعدي خود منتقل كنند، هميشـه در تعـارض بـا ارزش   

توانـد، بـا فرهنـگ غالـب در جامعـه      نيست؛ گاهي همه يا بخشي از فرهنگ گروه اقليت مي
هاي مورد تأكيد خانواده و جامعـه همسـو نيسـت، در آن    همسو باشد. اما در مواردي، ارزش

ه تأكيـد خـود را ب ـ   فرهنـگ مـورد  توانند خـرده ريزي و اتحاد، ميشرايط نيز والدين با برنامه
اگر پدر و مادر هـر دو بخـوان و   «اي گفت: كنندهطور كه شركتفرزندان تعليم دهند. همان

امـا گـاهي   ». شون رو مسلمون بار بيـارن تونن بچهبراشون مهم باشه، حتي توي امريكا هم مي
نظر نيسـتند و يـا تنهـا يكـي از     آيد كه يا مادر و پدر در خانوادة مهاجر، هموضعيتي پيش مي

صرار دارد كه تربيت ديني يا انتقال فرهنگ ايراني اتفاق بيفتـد، يـا بعـد از مهـاجرت،     ها اآن
خيلـي از  «اند كه به فرزنـدان خـود معرفـي كننـد.     هنوز به نظام ارزشي مشخصي دست نيافته

پوشـن. وقتـي بچـة مـن بـا اون بچـه دوسـته، مـنم بـا          سن دخترم، لباس كوتاه ميهاي همبچه
ها، خب مثل اينه كه يه غذايي جلوش بذاري ه وقت مثل اون نشيگم يمادرش دوستم و مي

هـر دو حالـت بـراي    ». هـام مشـخص كـنم   بگي نخور. من بايد تكليفم رو با خودم و اولويت
هاي هاي گروه اقليت (براي مثال آموزهكننده است و احتمال انتقال آموزهفرزندان سردرگم

سمت دروني كردن هر آنچـه از سـمت جامعـه    دهد و فرد را به ديني اسلامي) را كاهش مي
 دهد.  شود سوق ميپيشنهاد مي

هـا كـه داراي فرزنـد هسـتند،     خصـوص آن هـاي مهـاجر، بـه   براي بسياري از خانواده
كننـد  ها سعي مـي شود. آنميمعاشرت با دوستاني از جنس خودشان، امري حياتي محسوب 

منـدي از يـك منبـع حمايـت     فرصـت بهـره  با يافتن جمعي براي معاشرت، براي فرزندانشان 
ها دورند فـراهم كننـد. طبيعتـاً هـر     هاي خود كه از آن عنوان جايگزين خانوادهاجتماعي را به

دهد تنهايي خود را با كساني پر كند كـه نقطـة اشـتراك و شـباهت     گروه اقليتي، ترجيح مي
ه مسـتثني نيسـتند. بسـياري از    بيشتري به خود او دارند. گروه ايرانيان مسلمان نيز از اين قاعـد 

هاي خود، فرهنگ ايراني، هويت ديني و يـا هـر دو را توأمـان بـه     ند بنابر اولويتا ها مايلآن
تر شدن تعريف فـرد  نسل بعد منتقل كنند. در كنار هويت ديني، هويت ملي نيز سبب تكميل
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). لذا قـرار  1986شود (تاجفل و ترنر، از خودش و موفقيت در كسب هويت اجتماعي او مي
زمـان هويـت ملـي و هويـت     تواند هـم گرفتن در معرض تماس با محافل مسلمان ايراني، مي

كنـد،  ) اشـاره مـي  2014طور كـه ميبـدي (  قومي را در نوجوانان نسل دوم تقويت كند. همان
هـاي  تنهـا بـراي انتقـال آمـوزه    هايي هستند كه نـه برخي از مراكز اسلامي در امريكا، مؤسسه

هـايي همچـون نـوروز و    لكه براي ارج نهادن فرهنگ ايراني (زبان فارسي و مناسـبت ديني، ب
كنـد كـه   كنند و حضور نسل دوم ايرانيان مسلمان در اين مراكز، كمك مـي يلدا) تلاش مي

 هر دو هويت ملي و ديني را جذب كنند.  
در مورد راهبردهاي مؤثر در حفظ و انتقـال هويـت ايرانـي، فارسـي حـرف زدن در      

كنندگان بود. حفظ زبان مادري، در كنـار  انه ازجمله موارد مورد تأكيد بسياري از شركتخ
شـود فـرد بتوانـد از    زباني انگليسي كه زبان اصلي مورد استفاده در جامعه اسـت، سـبب مـي   

توان به عنوان منبع حمايت اجتماعي بهره بجويد. در تأييد اين يافته، ميگروه قوميتي خود به
دهد كه نوجوانـاني كـه زبـان    كه نشان مي ) اشاره كرد2009و همكاران ( 1پژوهش ليونتايج 

كنند، به احتمال بيشتري به سازگاري رواني دست مادري را در كنار زبان انگليسي حفظ مي
بچه هاي من فارسيشون خيلـي خوبـه. حتـي بـا     «اي در اين باره گفت: كنندهيابند. شركتمي

هـاي  گيرند يا با مادرپدراي ديگـه. اونـا هـم بـا بچـه     نجان ارتباط ميمادربزرگاي ديگه كه اي
وطـن خودشـون و ايـن باعـث     نسل دومي ديگه حرف مشترك دارند، هم با نسـل قبلـي هـم   

هـاي انتقـال   كننـدگان، از ديگـر راه  از نگـاه يكـي از شـركت   ». شه ما دورمون شلوغ باشه مي
اي آشنايي فرزندان با ذائقة ايراني است، غذا فرهنگ ايراني، تهية غذاهاي ايراني در منزل بر

كند و ابزار مهمي براي وصل كـردن  عنوان يكي از ابعاد هويت قومي، مانند زبان عمل ميبه
هاي متكثر در كنار هـم،  افراد يك جامعه به يكديگر است. در عصر حاضر با وجود فرهنگ

با توجه به اين مـوارد ، سـبك و    ها سهم داشته باشد.تواند در حفظ از ماهيت قوميتغذا مي
هاي مهاجر، هاي تغذية ايراني بخش مهمي از ميراث باارزش فرهنگي است كه خانوادهشيوه

بـا ايـن    ).2015، 2براي حفظ و معرفي آن به فرزندان خود بايد تـلاش كننـد (والـر و تركـان    
 توان فرزندان نسل دوم را با ذائقة ايراني آشنا كرد.روش، مي

هـاي ايرانـي جـوان مهـاجري كـه زمـان       هايي كـه  در محافـل خـانواده   ؤاليكي از س
شـود،  جواب رها مـي شود و معمولاً بيگذرد، تكرار ميزيادي از مهاجرتشان به امريكا نمي

                                                                                                                                        
1.  Liu 

2.  Weller & Turkon 
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اين است كه آيا پرورش فرزند در جامعة امريكا كار درسـتي اسـت يـا خيـر. پژوهشـگر در      
اقدام نبود، بلكه به دنبال اين بـود كـه بـا كمـك     گذاري اين پژوهش كنوني، به دنبال ارزش
اند، نشـان دهـد كـه    مدت و فرزندپروري در امريكا را داشتهافرادي كه تجربة اقامت طولاني

اي دور از وطن، و نوجواناني كـه فرزنـدان امريكـايي والـديني ايرانـي      دنياي داشتن خانواده
ي را به دنبال دارد و نقـش والـدين   هايها و چه فرصتهستند، چگونه خواهد بود، چه چالش

توانـد مـؤثر باشـد؟ طبـق آنچـه از نتـايج ايـن پـژوهش         ها چطور مـي در مديريت اين چالش
از طريـق ارتبـاطي سـالم ميـان خـود و       انـد  مايـل مندي كـه  حاصل شد، براي والدين دغدغه

هـاي  نوجوانشان، فرزنداني مسلمان و آشنا با فرهنگ و هويت ايراني پرورش دهنـد، چـالش  
اي نيست. همچنـان كـه   هاي آن است و به عبارت ديگر، كار سادهاين اقدام، بيش از فرصت

داري اينجـا خيلـي سـخته، بـار سـنگيني رو روي      بچـه  واقعاً«كنندگان گفت: يكي از شركت
ايـن بـار سـنگين رو روي دوش مـن     «و با اشاره به شانة خود ادامـه داد:  ». ذارهدوش ماها مي

شـوندگان بـه راهبردهـايي اشـاره كردنـد كـه بـراي        البته كه بسياري از مصاحبه». بيني؟!نمي
نياز مفيد بودن اين راهبردهـاي  شك، پيشآموزش و پرورش نوجوانانشان مفيد است؛ اما بي

تربيتي، تعامل سالم بين والدين و نوجوان اسـت. درواقـع، نكتـة كليـدي در رسـيدن بـه ايـن        
هـا در  ها با نوجوان و محيطـي اسـت كـه آن   م و كارآمد آناهداف، پدر و مادر، ارتباط سال

مـادر و پـدر بيشـتر از اون چيـزي     «كنندگان: كنند. به قول يكي از شركتخانواده فراهم مي
 ».هاشون مهمندكنن توي زندگي بچهكه فكر مي

 هاي پژوهش حاضر بـه رو بود: نخست، يافتهبههايي روپژوهش حاضر، با محدوديت
پـذير نيسـت.   كننـدگان بـه تمـام ايرانيـان مسـلمان تعمـيم      بودن تعـداد شـركت   دليل محدود

دليل تمركز بالاي ايرانيان و مسلمانان در ايالـت كاليفرنيـا كـه ايـالتي مهاجرپـذير      همچنين به
ها و يا كشورهاي خارج از ايران تعمـيم داد. دوم،  توان به ديگر ايالتاست، اين نتايج را نمي

ها به شكل تماس تصـويري  سر راه امكان مصاحبة حضوري، بيشتر مصاحبه دليل موانعي بربه
انجام گرفت و واضح است كه مصاحبة حضوري، جزئيات بيشتري را در اختيـار پژوهشـگر   

هـاي كـاري مشـكل بـود و     دليـل مشـغله  دهد. سوم، تنظيم وقت مصاحبه با پدران بـه قرار مي
 ن تشكيل دهند.  كنندگان را مادراباعث شد بيشتر جمعيت شركت

نفر والدين فرزندي بودند كه نسل يـك   5كننده در اين پژوهش، شركت 15از ميان 
سالگي به همـراه والـدين وارد كشـور     13شوند، يعني فرزندي كه قبل از و نيم محسوب مي

نفر، والدين نوجوانان نسل دوم بودند. با توجه بـه اينكـه فرزنـدان در     10مقصد شده است و 
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ها، نسل دوم بودند، در اين پژوهش، دربـارة مسـائل مربـوط بـه ايـن گـروه       نوادهاكثريت خا
هاي بعدي، اختصاصاً به شود در پژوهشتمركز بيشتري انجام گرفت. از اين رو، پيشنهاد مي

 هاي فرزندان نسل يك و نيم پرداخته شود.  چالش
ــان نســل دوم، دانــش  رس آمــوز مــدادر پــژوهش حاضــر، نزديــك نيمــي از نوجوان

آموزان مدارس عمومي بودند كه در مدارس مـذهبي  خصوصي اسلامي و نيمي ديگر دانش
هـاي  كردند. در پـژوهش شركت مي -شود كه توسط مراكز اسلامي برگزار مي -آخر هفته 

رو هسـتند،  بـه توان به بررسي مسائلي كه هر يـك از ايـن دو گـروه بـا آن رو    اي ميجداگانه
 پرداخت. 

هاي مسـلمان و  هاي مهاجر، خانوادهنتايج پژوهش حاضر براي خانوادهاميد است كه 
هــاي ايرانــي و هــر آن كــس كــه بــا ايــن قشــر ســروكار دارد، ازجملــه مشــاوران و  خــانواده

 شناسان مفيد باشد.  روان
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